
 ای را بکنم خواهم مرد. دانم سبزهمی

 

 سهراب سپهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 سبزینه 

 

ایفا  * شود و نقش اصلی را در فرایند فتوسنتز های سبز گیاهان دیده میسبزینه رنگدانه سبز رنگی است که در بخش

ی موجود در گولوبول قرمز پستانداران و سایر  کند. سبزینه ساختاری بسیار شبیه به هموگلوبین )رنگدانهمی

داران( دارد به جز آنکه هسته مرکزی سبزینه منیزیم است و هسته مرکزی هموگلوبین آهن. سبزینه طی فرایند  مهره

نچه که  آکند اما نارنجی را دریافت می-بنفش و سرخ-ئی طیف الکترومغناطیسی فقط نورهای آبیفتوسنتز از بخش مر 

های زرد و  ن رنگآی یابد و از تجزیهسبزینه با افزایش سن گیاه کاهش می زرد است.-دهد تنها طیف سبز بازتاب می

   شود.نارنجی حاصل می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ی زمین حیاتی است. با توقف  ی زیست در کره شود. این پدیده برای ادامه فتوسنتز فرایندی است که آن نور تبدیل به انرژی می *

 شوند و در نهایت جو زمین عاری از اکسیژن خواهد شد.ناپدید می  فوتوسنتز اکثر موجودات

 

 

 

 

 

 کندی کاغذ نگاه میبه محدوده

 به سپیدی: زرد اسیدخورده 

 برد در موهایش دست می

 ی شکافتن پوست در لحظه

 به بیرون زدن جوانه

 سبز  به نوزادی با سر 

 ه از میان پاهاتشکف

 به مخلوط نور آبی و قرمز

 شود که ارغوانی نمی

 . شودسبز می

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * لوکژ 

 تابدار و کج 

 پایین رفت از تنم 

 هایش نوازشم کرد ی دستو با همه

 

 فرو رفت به سرخی میان دهانم

 ریخت بر سرخی سینه 

 ها چنگ زد به خطوط آبی پستان

 دوری بر کمرگاه 

 ای پیچاپیچبر جاده

 های آبی پایم رسید تا به رگ

 -هاتپیدند در سکوت سبزینهکرده میچه درشت و ورم-

 ها خوابانیدهای بسیارش را بر تپشو دست

 

 ها خاکی نداشتم برای ریشه

 ها درهم شکستند: زرد سبزینه



 دستی اما جا مانده

 سبز

 میان پاهایم

 خزد به زهدانم ای میسبزینه

 ای کوچکو جوانه

 کند. های سرخ و آبی رشد میپیچیده میان رگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 است. پوتوس در زبان یونانی به معنای میل و شهوت است. (Pothos) *لوکژ نام فارسی گیاه پوتوس

 اش های رنگ پریده نگرد با نقطهمی

 پی روزنی از نور

 ها چشم

 گونهای منبسط و نقرهها با آن مردمکچشم

 کنند به تاریکی عادت می

 به رطوبت گرم و تپنده

 به گوشت نرم چسبیده به تنشان 

 های آبی و رگ

 های سرخ رگ

 از آن سوی تخم 

 کنند. هایش را گرم میچشم

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های بر هم چیده شده چشم

 شوندسبز می

 سبز کمرنگ 

 رنگ سبز مایل به زرد بی

 شکافد پوست می

 ایو هر چشم جوانه

 هر جوانه دست کوچکی 

 تابدار و کج 

 خورند. که در التهاب سرخ زهدان پیچ می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زیر خورشید خاموش 

 خاک بر سرزمین بی

 . ام به انتظار آخرین گیاهنشسته

 های لاغر عضلات لایه



 شوند مثل دهانی به تمنای بوسه باز می

 دود تا گلو آتشی از زهدان می

 سایم به غیبت خاک پشت می

 کوبم بر گوشت سرد زمین پای می

 

 و لوکژ کوچکم

 های به هم پیچیدهبا دست

 خونالود و نحیف

 زند از میان پاهایم بیرون می

 

 پیچد بر تنم می

 گیرد. هایم آرام میو دور پستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ی نحیفساقه

 تو را به کدام نور بسپارم 

 به کدام خاک. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ي لاغرت کنم از ساقهبند ناف را قطع نمی

 ي سرخم بچسب به سینه

 هایم خیره بمانبه چشم

 تا در منی 

 تا تنیده بر تن منی

 بندم چشم نمی

 خواهم. خواب نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی زمین کشد بر تن برهنهگاه دست می

 بر گوشت ملتهبش 

 پی خاک 

 گاه سر در میان آسمان گردان 

 ی شمسی دود در منظومهپا به پای زمین می

 مگر ذره آفتابی جایی مانده باشد در چشم خورشید

 با زانوان زخمی 

 لوکژ نحیف را 

 پریده رنگ و نازک 

 : دنشانهایش میبه چشم

 »در من بمان 

 از من بنوش 

 تا نوری دارم هنوز«. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای سرخ  نقطه 

 با خطوط زرد و درخشان 

 سوخت بر خورشید سیاه می

 پخت ی زمین را میکندهو تن پوست

 

 زمین آرمیده بودبزرگ های پیکری میان پستان

 گداخته

 با خطوط آبی برآمده

 چسبیده چون پوست بر تن زمین 



 های سبزپوشیده با دست

 

 ای نازک ریشه

 زد می در شکم متورمش جوانه

 شد. بندنافش سبز می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 لوکژ 

 دار و کج تاب

 پیچید جانش میبر تن بی

 جست هایش مادر را میی دستو با همه

 ریخت میهایش خاک ی دستو از همه

 ریخت: پوشید و اشک میخاکی که زمین آن را می

 ی زمین. ای ریشه کرد میان دو پستان برهنهچشمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 با هزار چشم 

 هایشبر کف دست

 ي سرخ خیره مانده است به نقطه 

 به کوچک شدنش 

 شوندبه خطوط زرد درخشان که پیش از غروب تیره می

 کند. را مخدوش می و صوت پروازی امواج سرخ و آبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ی ترسیده ای پروانه 

 بر انگشت من بنشین 

 گذارم بر من بیارامی می

 های دروغین بگویی. های پژمرده قصهو از گل

 

 

 

 


